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 چکیده
سینوی از برهان امکان و وجوب با تکیۀ بر بداهت ثبوت واقعیت و امتناع اجتماع  در تقریر

گردد.کانت با  واجب رفع تردید مینقیضین و براساس خصیصۀ امکانیِ واقعیت خارجی، از وجود 
که صرف تردید در قضایای ناظر به واقع و  نماید     توجه به خوانش لایب نیتس از این برهان بیان می
شود ؛ چرا که در وجود واجب نیز همین تردید  ممکن بودن ایشان ، موجب تثبیت واجب نمی

جا که تردید در تمام قضایای واقع نما  چنین با توجه به میادیء فلسفۀ کانت از آن جاری است.  هم
، اجب قرار داد و چون  وجود، وجوبای را پایه برای اثبات و  توان گزارم قطعی جایز است، نمی

ات وجود واجب در گر نسب قضایا هستند ؛ لذا سخن از امکان خارجی و اثب امکان و علیت  بیان
گیری از روش تحلیلی  قصد داریم با بهره، کلامی ناصواب است. در این مقاله بستر جریان علیت

توصیفی به نقد این اشکالات پرداخته و بیان نماییم که در تقریر سینوی، اولاً مراد از امکان، 
ضروری الوجود نبودنِ واقعیت خارجی است، نه جواز تردید در قضایای واقع نما. ثانیاً اصل ثبوت 

اند .  زاره واقع نما و یقینی پایه برهان قرار گرفتهواقعیت و امتناع اجتماع نقیضین به عنوان دو گ
توانند از  ، میان  علاوه بر نسب موجود در قضایا، امکن بر اساس این تقریر وجود، وجوبچنی هم

مند باشند. لذا تفسیر این مفاهیم به نسب موجود در قضایا از باب سرایت  مصادیق خارجی بهره
 باشد حکم یکی از مصادیق به مفهوم می
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 مقدمه. 1

برهانی و در قالب برهان امکان و وجروب ،   –اثبات وجود خداوند بر اساس دلیل عقلی 

های فیلسوف مسلمان و متکلم مسیحی بوده است. در این برهران برر اسراس     یکی از دغدغه

ای که در موجودات محقق است ) حال یا برا ابطرال    حالت عدم ضرورت و خصیصۀ امکانی

 شود .                  تردید میدور و تسلسل و یا بدون نیاز به ابطال دور و تسلسل ( از وجود واجب رفع 

فارابی نخستین فیلسوفی است که این برهان را مطرح نموده است. او برهران خرویش را   

داند. پس از او ابن سینا با روش دیگرری   ساده ترین ومختصرترین راه برای اثبات واجب می

جروب از وی  برهان مذبور را تقریر کرد. فیلسوفان ترابع شریخ در تقریرر برهران امکران و و     

کره چنردان    که با بیان دیگری این برهان را تقریرر کنرد   تبعیت کردند. شیخ اشراق سعی نمود

موفق نبود. این برهان در دستگاه فکرری صردرالمتالهین برر اسراس اصرالت وجرود و فقرر        

وجودی  توضیح داده می شود و در آن امکان ، وصف وجود و به معنای تعلرق وجرودی و   

 باشد.                                                                                                                          است که هم حدوثاً و هم بقائاً محتاج وجود مستقل میوجود ربطیِ معلول 

در فلسفه غرب نخستین بار این برهان توسط آکوئیناس مطرح گردید. او براساس تقریرر  

گرا بود  ، این برهان را تبیین نمود، که از سوی أکام که فیلسوفی تجربهابن رشد و ابن میمون

دانست، مورد نقد قرار گرفت. در آثار دکارت اثری از این  های حسی را معتبر می و تنها یافته

برهان نیست، ولی لایب نیتس مجدداً با تقریر نوینی این برهان را مطررح کررد. او براسراس    

قضایایِ صادق و ناظر بره واقرع ، بیران نمرود کره تنهرا امرری کره          امکان تردید در برخی از

کند، اعتقاد به تحقق موجود واجبی اسرت کره بره ایرن      گونه قضایا را تأمین می ضرورت این

عالم ضرورت بخشیده باشد. تقریر لایب نیتس نه تنها ابهام را از چهرم این برهان برر طررف   

تی از سوی هیوم وکانت گردید. علاوه برر ایرن   نکرد بلکه بدان افزود و موجب طرح اشکالا

توان اشکالاتی را در ارتباط با برهان امکان و وجوب مطرح  با تأمل در مبانیِ فکری کانت می

که بر اسراس مبرانیِ فکرری کانرت      نمود. در این مقاله قصد داریم به نقد و بررسی اشکالاتی

ردیده است، بپردازیم. البتره از آن  سازمان یافته و هم چنین اشکالی که از سوی وی مطرح گ

جا که با دقت نظر درتقریر سینوی خلل و فررج هرای اشرکالات کانرت بره خروبی نمایران        

 پردازیم و سپس بر اساس مبانی شود، ابتداء به تبیین تقریر سینوی و مبانی و اصول آن می می
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                      و اصول ذکر شده به ارزیابی اشکالات کانت خواهیم پرداخت.            

شود که بدانیم پاسخ گویی به ایرن   گاه هویدا می ضرورت پرداختن به اشکالات کانت آن

که در صورت پیراسرتن روش   گر آن خواهد بود اشکالات بر اساس مبانیِ تقریر سینوی، بیان

ین که در عصر روشنفکری متوجه آن شده است، هم چنان ا برهانی از برخی ابهاماتی - عقلی

شرود، هرر چنرد در مرتن چنرین       برهان طریقی متقن برای اثبات وجود خداوند محسوب می

شود. وجه دیگری که پررده   هایی سستی بنیانِ اصالت تجربه نیز به خوبی آشکار می پژوهش 

که در مغرب  هایی زند، آن است که بدانیم گرچه تمام نقد از ضرورت چنین پژوهشی کنار می

ذکور بیان شده است، منحصر در اشکالات کانت نیست، ولی با تأمرل  زمین در باب برهان م

شرود،   که در ارتباط با اشکالات کانت مطرح می هایی در اصول و مبانیِ تقریر سینوی و پاسخ

                                                         ها نیز تخلص یافت.                                                                                                 توان از آن می

بیان اشکالات کانت بر برهان امکان و وجوب با توجه بره مبرانی فلسرفی وی در حروزم     

کره پرژوهش    ها بر اساس مبانیِ تقریر سینوی امرری اسرت   مفاهیم فلسفی و نقد و بررسی آن

ها سعی شده تنها به اشکال مطررح شرده از سروی     هایی که در آن حاضر را از سایر پژوهش

برهان امکان و وجوب ، پاسخ داده شود، متمایز نموده و سبب کانت به تقریر لایب نیتس از 

 که در این حوزه پژوهشی منحصر به فرد تلقی گردد.  گشته

                                                                                                               

 می                                              . برهان امکان و وجوب در سنت فلسفه اسلا۲

که با  یکی از براهین اثبات وجود خداوند در فلسفه اسلامی، برهان امکان و وجوب است

 موجرودات  دائمی و ذاتی فقر و خداوند ذاتی غنای چون ) هم دینی آموزه های برخی به توجه

برهرانی   –هرا بره آن مبردء غنری و حمیرد ( و برر اسراس روش عقلری          و نیاز همیشگیِ آن

 گرفته است. نخستین بار این برهان توسط فارابی مطرح گردید. او از دو روش در خدا شکل

کره در آن مخلوقرات خداونرد ملاحظره      شناسی سخن گفته است : نخسرت، روشری اسرت   

 روشی دیگری، شود. می پی برده ایشان خالق به ها آن تمخلوقی های نشانه مشاهدم با و شوند می

 شرود ) فرارابی،   بررده مری   است که با تدبر در اصل وجود، به وجود بالذات و احکام آن پری 
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گیری از اصرطلاحاتی هرم چرون وجروب و امکران       (. در روش دوم با بهره 73-72:  12۱7

-32:  124۱ حسرن زاده آملری،   کند ) آید و بر آن برهان اقامه می درصدد اثبات واجب برمی

 (.  23و  33

روش یاد شده در خداشناسی تصرریح کررده و     که به دو سینا است از فارابی، این ابن  بعد

: 1272روش دوم را بر دیگری ترجیح داده و آن را روش صدیقین خوانده است ) ابن سینا ،

ب، موجرب گشرت کره    (. توجه و اهتمام این دو اندیشمند به برهان امکان و وجرو  22-28

سایر فیلسوفان جهان اسلام و متکلمانی هم چون خواجه نصیر الدین طوسی همواره از ایرن  

که تقریرات متنوعی از ایرن   برهان جهت اثبات مبدء تعالی بهره بگیرند. این امر سبب گردید

برهان در نزد اندیشمندان جهان اسلام شکل بگیررد. سررانجام در دسرتگاه فکرری حکمرت      

ای هم چون اصالت وجرود، مجعرول    گذار آن بر اساس مبانی یه این برهان از سوی بنیانمتعال

معالیل سازمان یافت و امکان به عنوان وجود ربطی معالیل نسربت   ربطی بودن وجود و وجود

واجب و وجوب به معنای استقلال وجودی وغناء ذاتری ِخداونرد تفسریر یافرت )        به وجود

 (. 1۱7 :1، ج 12۱2صدرالمتألهین،

                                                                                                                                 

 . تقریر برهان امکان و وجوب از منظر ابن سینا۳

 کند که : ابن سینا در مقام تقریر برهان امکان و وجوب بیان می

 نماییم که واقعیتی در ظرف خارج متحقق است. بداهت عقلی تصدیق میالف . به حکم 

که وجود برایش ضررورت دارد   ب. این واقعیت به حکم بداهت عقلی یا موجودی است

که وجود و عدم برایش ضرورتی ندارند. در صورت اول مطلروب ثابرت    و یا موجودی است

در تلربس بره وجرود محتراج     است و در حالت دوم براساس این حکم عقلی که هر ممکنی 

 باشد، واقعیت مفروض به سبب علتی غیر خودش ایجاد گردیده است.                                                               علت می

ج. آن غیری که موجود ممکن محتاج به آن است از دو حالت خارج نیست:  یا واجرب  

شود و یاممکن الوجود است که در این  یالوجود است که در این صورت مطلوب ما اثبات م

صورت ) از آن جا که نسبت به وجود و عدم لا اقتضاء است ( محتراج بره موجرود ممکرن     

 ه موجود ممکن آخری رکه او را ایجاد گرداند و آن موجود ممکن هم نیازمند ب  دیگری است
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       باشند.                                                                                                                                         بر هم میای از ممکنات مواجه هستیم که مترتب  باشد. لذا با مجموعه و سلسله می

د. این سلسله و مجموعۀ ممکنات ) چه متناهی فرض شرود و چره غیرر متنراهی لحراظ      

                                                                                                       گردد ( از چهار حالت خارج نیست:                

الف. نیازمند به علت نیست. رررر این حالت ممتنع است؛ زیرا ایرن مجموعره برا تحقرق     

حاد آحاد و افراد خود ضرورت می یابد ) چرا که امری غیر از مجموعِ کنار هم قرارگرفتن آ

یافتن دیگری ضرورت یابد، وجوب ذاتی نداشرته و در تحقرق     نیست ( و امری که با تحقق

              باشد.                                                                                                                                           خویش محتاج علت می

بارت از مجموع افراد سلسله می باشد. رررررر ایرن حالرت ممتنرع     ب. علت دارد و آن ع

غیر از خود همین مجموع آحاد که علت فرض شرده اسرت،      مجموعه چیزی است؛ زیرا این

 باشد.                       نمی

ج. علت دارد و آن عبارت از برخی از افراد مجموعه می باشد . ررررر این حالت ممتنرع  

کردام از آحراد را    که هر باشد. سر این مطلب آن است جیح بلامرجح میاست، زیرا مستلزم تر

که بخواهیم علت فرض کنیم، علتی دارد کره آن علرت نسربت بره او در علیرت نسربت بره        

                                   باشد.                                                                                                                    مجموع سزاوارتر می

بوده و واجرب    که خارج از مجموع ممکنات موجودی  است از  د. علت دارد وآن عبارت

شرود ) خواجره    حالرت تثبیرت مری    هرای سرابق ایرن    باشد. ررررر با ابطال صورت بالذات می

                                                   (.                                     576-554:  3، ج12۱1نصیرالدین طوسی،

 ( مبانی تقریر سینوي ۳-1

 تقریر ابن سینا بر پایه برخی از اصول و مبانی ای سازمان یافته است که عبارتند از :                              

 سرینا  ابن لذا باشد. می الصدق ضروری و بدیهی قضیۀ یک«  است. موجود واقعیت» گزارم الف.

نقطۀ آغراز   را استدلال خویش را بر پایۀ این اصل بدیهی بنیان نهاده است و واقعیت خارجی

 نقطرۀ  را موجود مفهوم آن در که شیخ برهان از صدرا تقریر بنابراین است. داده قرار خود استدلال

 -35 :7ج ،12۱2 صدرالمتالهین، ) گردد می محسوب ناصواب است، داده قرار سینا ابن  استدلال آغاز

37                                                                                                                    .) 
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یرک قضریۀ بردیهی و ضرروری الصردق      « اجتماع دو نقیض ممتنرع اسرت.   » ب. گزارام 

خرارجی یرا ممکرن اسرت و یرا      که واقعیت  باشد. لذا ابن سینا بر اساس آن حکم می کند می

واجب و اگر ممکن است، خود یا ممکن دیگر بدون آن که به موجرود واجبری خرتم شرود،     

                                    نمی تواند تأمین کنندم تحقق آن گردد.                                                                                                        

ج. امکان در تقریر سینوی به معنای امکان خاص می باشد، نه امکان احتمالی که عبارت 

است از تردید در وجود و عدم شیء . امکان خاص در این تقریر به معنای عردم ضررورت   

 باشد. ذاتیِ واقعیت خارجی نسبت به وجود و عدم می

وان یک وصف عینی، د. وجوب در تقریر سینوی به معنای ضروت وجود و تحقق، به عن

 برای موجود خارجی بوده  و حاکی از آن است که برای تحقق به علت نیازمند نیست .                                  

ها ندارد. لذا نباید  و. مجموع ممکنات یک امر عینی و حقیقی نبوده و هویتی ممتاز از آن

بودن مجمروع آن هرا بره عنروان     که شیخ از وصف امکانِ آحاد ممکنات به ممکن  گمان شود

أمری مغایر با ایشان، منتقل گشته است. بنابراین اشکال غزالی که معتقد است شیخ از مغالطۀ 

 که  شود می بیان ترکیب در مغالطۀ (.188 :1266 )غزالی،  باشد نمی صحیح است، برده بهره ترکیب

 (.                                              36۱ : 1272)حلی، باشد چون اجزاء یک وصفی دارند، کل نیز واجد آن وصف می

ه. اثبات وجود واجب نیازمند ابطال دور و تسلسل نیست، بلکه تأمل در خاصیت امکانی 

و عدم ضرورت ذاتی و به تعبیر دیگر بطلان ذاتیِ ممکنات خارجی، تحقق موجودِ ضرروری  

 شود.    ممکنات محسب میکندکه مصحح تحقق آن  الوجودی را ایجاب می

                                                                                             

 . تقریر برهان امکان و وجوب از منظر لایب نیتس                                                                  ۴

حکم صادقی محمول در موضوع نهفته اسرت. از ایرن    نیتس معتقد است که در هر لایب

رو هر آن چه که بتوان در ارتباط برا جروهری بیران کررد، از ماهیرت آن جروهر سرچشرمه        

گیرد. هم چنین کلیۀ روابط آن شیء با اشیاء دیگر نیز باید از ماهیت آن جوهر سرچشرمه   می

. این اعتقاد که در هر حکرم  ( 31- 36:  1261گرفته و نسبت به آن درونی باشد) پل ادوارز،

صادقی محمول در موضوع نهفته است، به این معنا است که تمام قضرایای صرادق تحلیلری    

باشرد. لایرب    هایی در خود این قضایای صادق نیز می هستند. با این وجود او قائل به تفاوت



 

  97 /                                                                               های فلسفی و کلامی دو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

نیتس قضایای صادقی را که محمول آن ها عین موضوع باشد، مجررای اصرل عردم تنراقض     

داند که محمول در موضوع مأخوذ  داند و صدق و ضرورت این قضایا را از آن جهت می یم

ها مغایر با موضوع باشرد بره    را که محمول درآن باشد. او قضایای صادقی است و عین آن می

 نماید:                                                 دوقسم تقسیم می

ۀ ضروریِ محمول و موضروع  باتحلیرل یافرت    که رابط الف. قضایای ضروری : قضایایی

شرود، عینیرت و هویرت محمرول و      شود و این تحلیل که با وسایطی محدود انجرام مری   می

که محمول در موضوع قضیه أخذ شده است. لذا در  دهد کند و نشان می موضوع را آشکار می

                                                                 باشد .                     نیتس  ضرورت، وصف قضایای تحلیلی می نگاه لایب

ب. قضایای غیر ضروری) که ممکن هستند(: قضایایی که مانند قضایای ضروری مبتنری  

ها در معنای موضوع أخذ شده است و لیکن ویژگری   بر اصل هوهویت هستند و محمول آن

نمی توان اشتمال موضوع قضیه را نسربت  که با وسایطی محدود  این دسته از قضایا آن است

به محمول نشان داد. در این قضایا مراحل و وسایطی که برای تبیین اشتمال موضوع نسربت  

را ترکیبی و ممکنه می  نیتس این دسته از قضایا باشد. لایب به محمول نیاز است، نامحدود می

میان موضوع و محمول  که مربوط به نفسِ نسبت خواند. امکان در تحلیل فوق وصفی نیست

که قصرد شرناخت و    شود باشد، بلکه وصفی است که در مرحله تبیین بر نفس کسی وارد می

معرفت قضیه را دارد. این معنا از امکان غیر از امکان ماهوی یرا امکران خراص اسرت و برا      

هرا و   امکان به معنای احتمرال مناسربت دارد. امکران احتمرالی وصرف آن دسرته از معرفرت       

                     ها ندارد.                                                                                                                                      که انسان قطع به صحت آن ی استقضایای

کرافی   که هیچ امری بدون جهت ودلیل نیتس بر اساس اصل جهت کافی معتقد است لایب

« الواجب  موجود»شود. لذا تنها با اعتقاد به وجود خداوند و ضروری بودن قضیۀ  محقق نمی

 و صادق اند را تأمین نمود  دردهن که از واقع گزارش می   ای توان ضرورت قضایای ممکنه می

      (.                                                                                                                           135: 1265)لایب نیتس،

 را به معنای جهل ما نسبت به صدق یک قضیه و وجوب   نیتس امکان بر این اساس لایب

 را به« ود رالواجب موج» کند. او قضیۀ  موضوع تفسیر می ضروری بودن محمول برای  را به 
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دهند و دلیل کرافی   که از واقع گزارش می ای جهت تأمین ضرورت و وجوب قضایای ممکنه

         داند.                                                                                                  ای ضروری می ها نداریم، قضیه بر صدق آن

که این نحو از تقریر نه تنها ابهامات و اشکالات مرتبط با تقریر آکوئیناس را  روشن است 

که عصر ظهور تجربه گرایی است، برطرف نکرد، بلکه بر آن ها افزود و موجب  در آن دوران

گشت اشکالات جدیدی از سوی فیلسوفانی هم چون هیروم و کانرت در ارتبراط برا برهران      

 ب مطرح گردد. امکان و وجو

                                                                                                                         

 .اشکالات کانت بر برهان امکان و وجوب      ۵

گرایری رشرد کررده برود برا نوشرته هرای هیروم از خرواب           که در سنت عقل کانت با این

دانرد، ولری ایرن     (. او علم را متوقف بر تجربه می 14۱: 1276یی بیدار شد ) کانت، گرا جزم

که وی تجربه را علت تامه بداند و تمام سهم را بردان بدهرد، بلکره علرم را      بدان معنا نیست

آید و آن چه عقل از خود برر آن   داند از آن چه از راه مدرکات حسی به دست می ترکیبی می

(. کانت بین دو مرحلره از کرارذهن، یعنری برین صرورت       366:  1273، افزاید) بزرگمهر می

که با شهود های محض نمی توان احکام  کند گذارد و بیان می حساسیت و قوم فاهمه فرق می

باشد. او فراهم آوردم شهود را کار حواس و فکرر   کلی داشت، بلکه به قوه فاهمه نیز نیاز می

داند و همان طور که حساسیت، واجد عناصر مقدم  میکردن و حکم کردن را کار قوم فاهمه 

باشد ) یعنی زمان و مکان ( که صورت و قالب شهود هستند، فاهمه نیرز واجرد    بر تجربه می

کره صرورت و قالربِ کلیرت آفررین بررای احکرام محسروب          مقولاتی مقدم بر تجربه اسرت 

وب از جملرۀ ایرن   شوند. وحدت ، کثرت ، وجود ، علت ، ایجاب ، سلب ، امکان و وج می

 (.  186-182و  15 -18: 1276مقولات هستند )کانت،

شمارد، ولی خارج از   از طرف دیگر اوکار قوم فاهمه را در محدودم حساسیت صحیح می

که به تأمل در امرور فراحسری و مراوراء زمران و      داند. لذا فلسفه را از آن رو آن را بیهوده می

کرد. به همین جهت از منظر وی احکام فلسفی  قی مینمود، علمی بی ثمر تل مکان تفسیر می

جدلی الطرفین هستند و کار عقل در خارج از محدودم زمان و مکان و امرور غیرر زمرانی و    

(. لرذا ترلاش بررای     171- 15۱و   1۱-14غیر مکانی، عملی بلند پروازانه اسرت ) همران :   
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انست و از این جهت براهین اثبات د اثبات وجود خداوند و اقامۀ دلیل بر آن را مثمر ثمر نمی

 کرد.                                                   وجود خداوند را منسوخ شده تلقی می

نیرتس،   کانت به تبع هیوم در مواجهه با برهان امکان و وجوب با توجه بره تقریرر لایرب   

توان سه اشکال دیگر  نماید. علاوه بر این با تکیۀ بر مبانی فکری وی می اشکالی را مطرح می

                                     را به این استدلال وارد نمود.                                                                                                                 

                                                                 (نقد اول :                                                            ۵-1  

که از واقرع خبرر     نیتس برای گریز از شک و تردید موجود در قضایای غیر تحلیلی لایب

که باید وجود یک  نامد( بیان نمود دهند ) یعنی همان قضایایی که وی آن ها را امکانی می می

موجود واجبی که اولاً ضرروری الوجرود اسرت و ثانیراً     واجبی را در خارج مفروض گرفت. 

که مبدئی وجرود دارد کره برا ارادم ذاتری خرود       مبدء ضرورت بخش عالم است. با قبول این

منشاء صدور عالم است، ضرورتی که به دنبرال آن در هنگرام خبرر دادن از وقرایع خرارجی      

بین انحاء دیگر از عوالم که  هستیم، تامین می شود؛ زیرا با این فرض، صدور عالم موجود از

                                   وجود آن ها نیز محل تردید است، ضروری خواهد بود.                                                                                          

ای تجربری  که ذهن پس از مواجهره برا قضرای    کند نیتس بیان می کانت ناظر به تقریر لایب

نماید. پرس از فررض واجرب الوجرود ،      ها، مفهوم واجب الوجود را اعتبار می برای تبیین آن

دهد، لکرن بایرد توجره     ای از قضایای ترکیبی و تحلیلی را پیرامون آن شکل می ذهن سلسله 

که این قضایا و تصورات تأییدی بر تحقق واجب الوجرود درخرارج نیسرتند) کانرت،      داشت

کند برهان امکران و وجروب    که گمان می (. منشاء اشکال کانت آن است 746 -777:  1276

باشرد. لرذا ایرن     مقصودش برطرف کردن جهل ما نسبت به قضایای خرارجی و تجربری مری   

که خود وجود واجب أمری مردد و غیر ثابت است و نمی توان برر   نماید اشکال را مطرح می

                مود.                                                                                                                                           پایۀ آن جهل نسبت به قضایای ممکنه را رفع ن

نیتس از امکان و قضرایای ممکنره دارد،    که لایب طبق تفسیری که بر روشن و هویدا است

 ازکنرد خالی  که مطرح می بوده و نقردی کاملاً طبیعی  ریر وی دارد،ربرداشتی که کانت از تق

 اشکال است.           
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              ( نقد دوم :                                                                                                                   ۵-۲

دهد موجب محال بودن إحراز مطابقت  میکه کانت از فرآیند فهم و شناخت ارائه  تحلیلی

گردد. زیرا از دیدگاه کانت اشیاء هم چنان کره در واقرع    و صدق قضایای حاکی از خارج می

ها نقش فعالانره دارد. او قائرل    شوند و خود ذهن درفرآیند ادراک آن هستند بر ما پدیدار نمی

                                                                                          باشد:                     که برای شناخت دو أمر لازم می است

کره از طریرق احسراس در قالرب زمران و مکران        که به معنای آن چیزی است الف. شهود

ربرط از   های جداگانه و بری  کنیم. در فرآیند شهود، تصویر خاص، از اشیاء خارجی ادراک می

پوشراند، ادراک   که ذهن بر اندام اشیاء مری  اند که دو لباسی مان و مکان خاصاشیاء در قالب ز

 گردد.                    می

اند که پیش از تجربه در ذهن وجود دارند و ذهرن   ب. اطلاق مقولات. مقولات مفاهیمی

دهد ترا ایشران را بره نحرو      ها میان اشیاء قضیه تشکیل می ها و در قالب آن با به کارگیری آن

                   موری منضبط و مرتبط درک نماید.                                                                                                                ا

پرذیرد. لرذا زمران و     فرآیند شناخت و فهم تنها پس از طی کردن این دو گام صورت می

هرا را بره    تروانیم آن  باشرند و مری   های ذهرن برتجربره مری    مکان و هم چنین مقولات، افزوده

توانیم اشریاء را ادراک   ها می ها و به رنگ آن که تنها از طریق آن های رنگینی تشبیه کنیم عینک

که در واقع هستند ادراک کنریم و هرگرز    که ما اشیاء را چنان این این چنین نیستنماییم. بنابر

کره ایرن قضریه گرزارش      ای تشکیل داده و حکم کنیم واقع هم چنران اسرت   توانیم قضیه نمی

                                                                   (.                                                                                186-182: 1276دهد )کانت می

لذا برطبق مبنای کانرت در مبحرث شرناخت، هرگرز در برهران امکران و وجروب قرادر         

نخواهیم بود با سنگ بِنا قراردادن یک قضیۀ قطعی و صرادق از وجرود واجرب رفرع تردیرد      

 نمائیم.                                    

           د سوم :                                                                                                                      ( نق۵-۳

کند : الف. ظنری ) احتمرالی (  ب.    کانت قضایا را بر حسب جهت به سه قسم تقسیم می

گرر   که بیان داند تبط با احکام وقوعی میوقوعی  ج. ضروری . او وجود و عدم را مقولاتی مر

باشند؛ زیرا در این قضایا یا از وجود محمول برای موضروع و یرا از عردم آن     ها می جهت آن
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تواند معنرای   شود و نمی شود. لذا وجود در مدار حکم و جهت قضیه مطرح می خبر داده می

ر نسربت میران موضروع و    گر  که بیران  ای است محمولی داشته باشد، بلکه صرفاً معنای رابطی

 (.                                                 15-18گردد )همان:  باشد و خود در جایگاه موضوع و محمول واقع نمی محمول می

بر طبق مبنای کانت در ارتباط با مقولۀ وجود، نمی توان وجود را به عنوان أمرری عینری   

گرر نسربت    او سخن گفت؛ زیرا وجود صررفاً بیران   برای چیزی اثبات کرد و از وجود داشتن

باشد و هویتی مفهومی دارد. به همین جهت سرخن از اثبرات    موجود در قضایای وقوعی می

وجود خداوند در قالب برهان امکان و وجوب و إقامۀ دلیل بر این مطلب، کلامری ناصرواب   

                       شود.                                                      محسوب می

                ( نقد چهارم :                                                                                                                ۵-۴

گرر نسربت میران موضروع و محمرول در       کره بیران   ای است کانت ضرورت مقوله از منظر

که ذهن برای تشکیل قضیۀ یقینی از آن بهرره   د و قالب و صورتی استباش قضایای یقینی می

گر نسبت میان موضوع و محمرول در قضرایای    که بیان ای است برد. هم چنین امکان مقوله می

گر نسبت میان مقدم و تالی در قضایای شرطی هسرتند و   که بیان ای است ظنی و علیت مقوله

که ذهن بررای تشرکیل قضریۀ ظنری و      شوند چون ضرورت، قالب و صورتی محسوب می هم

 ( .                                                                                                          186-182برد )همان : ها بهره می قضیۀ شرطی از آن

لذا نمری   بنابراین ضرورت، امکان و علیت، وصف عینی نیستند و هویتی مفهومی دارند.

توان از وصف و خصیصۀ امکانیِ یک موجود در خارج بر اساس جریان علیت به موجودی 

 باشد.    منتقل شد که دارای وصف ضرورت می

                                                                                                                       

 هاي کانت بر مبناي تقریر سینوي    پاسخ به نقد .۶

هرچند وجود اشکالات مذکور در ارتباط با برهان امکان و وجوب، سرنوشت این برهان 

 ایرن  مبانی و اصول در تأمل با ولی گردید، برهان این أفول وموجب داد تغییر زمین مغرب در را

 اشکالات توان از این میدر سنت فلسفه اسلامی و خصوصاً با توجه به تقریر سینوی،  برهان

                                                                                   رهایی جست.                                                                                                                                      
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                                                                                                                   ( پاسخ نقد اول:        ۶-1

گرفته باشد، وارد است، لکن بر  نیتس شکل که با مبانی لایب گرچه بر برهانی اشکال کانت

برهانی که از امکان ماهوی اسرتفاده کنرد و از خلرط آن برا امکران احتمرالی بپرهیرزد، وارد        

باشد. زیرا برهان در این صورت با تردید و شک نسبت بره قضرایای تجربری و حقرایق      نمی

گیرد. آن حکم عبارت از اصرل ثبروت    بلکه با حکم ضروری شکل می شود، واقعی آغاز نمی

دهد، از سنخ قضایای تحلیلی نیسرت،   ای که از اصل واقعیت خبر می باشد. قضیه واقعیت می

که نظر به واقعیت عینی دارد و به همین اعتبار نیز ) یعنی به حمل شایع (  ای است بلکه قضیه

د ضرورت صدق این قضیه را نپذیرد ؛ زیررا لاأقرل   ضرورت صدق دارد. کانت نیز نمی توان

پرذیرد و گرنره اصرل مردعای      واقعیت خود و ذهن خویش و مقولات حاضر در ذهن را می

خود را نقض نموده است. حضور این قضیه در تقریر سرینوی از برهران امکران و وجروب،     

کره برهران در    شرود  کند و مانع از آن مری  پیوند برهان را با قضایای حقیقی و عینی تأمین می

نیتس  واقعیت، موضوع بحث  مدار مفاهیم و قضایای ذهنی سازمان پیدا کند. در برهان لایب

هرا در   انرد و صردق آن   ای است که در ذهن ثابت نیست، بلکه موضوعِ بحث، قضایای ممکنه

باشد، لکن در برهان سینوی واقعیت خارجی که به حکم ضرروری ثبروت    معرض تردید می

باشد. واقعیت خارجی پس از علم به اصل آن به حکم  ته شده است، محل بحث میآن پذیرف

 ضرورت از دو حال خارج نیست :                                                                               

 الف. تحقق و ثبوتش مقتضای ذاتش است .   

                                         ب. به حسب ذاتش اقتضائی برای تحقق و ثبوت ندارد.      

کننرد. لرذا    از حالت اول تعبیر به وجوب ذاتی و از حالت دوم تعبیر به امکان ماهوی مری 

کره برهران امکران و     شوند.کسرانی  امکان و وجوب وصف همان واقعیت خارجی تلقری مری  

ت، سرازمان  که دارای وصف امکرانی اسر   وجوب را بر اساس علم تفصیلی نسبت به واقعیتی

نیتس، برای رفع تردید خود نسبت به وجود واقعیتِ ممکن به  دهند، بر خلاف پندار لایب می

که با فرض واجب، علم خود را به ممکن  پردازند. آنان هرگز درصدد نیستند اقامۀ برهان نمی

توجیه کنند. ایشان به اصل واقعیت ممکن و وصف امکانیِ او علم یقینی و ضرروری دارنرد؛   

که اگر واقعیت مزبور دارای وصرف   را بر اساس اصل امتناع اجتماع دو نقیض روشن استزی
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وجوب نباشد، لاجرم واجد وصف امکان خواهد بود.)کانت نیز نمی تواند صدق ایرن اصرل   

را نپذیرد؛ زیرا در غیر این صورت باید هم اصل مدعای خویش و هم نقیض آن را بپذیرد و 

کره ایرن أمرر مسرتلزم نقرض       ش و رد نقیض آن نداشته باشد،جزمیتی در اثبات مدعای خوی

مدعای وی از سوی خودش خواهد بود.( حال آنان در صدد هسرتند بره واسرطۀ ایرن علرم      

ضروری، تردید خود را نسبت به وجود واجب برطرف کنند. واقعیرت ممکرن، از احتیراج و    

دن او اسرت. و چرون در   دهد. این احتیاج و نیاز مربوط به اصل موجود ش نیاز خود خبر می

وجود و واقعیت آن تردیدی نیست، در ضرورت تأمین آن نیز تردیدی نیست. لرذا واقعیرت   

 شود.                    خارجی یا خود واجب است و یا موجودیتش از ناحیۀ واجب دیگری تأمین می

                                                                   :                                                     ( پاسخ نقد دوم۶-۲

باشد. حرال   پایه و اساس اشکال دوم، مردد بودن و قطعی نبودن قضایای ناظر به واقع می

که خود او هرم راه فهرم واقرع را بره طرور کلری        یابیم  که با رجوع به سخنان کانت در می آن 

وجه این نکته نبوده و بدان إذعان نکرده است. این امر به این چند وی مت بیند. هر مسدود نمی

دهرد و غیرر قابرل شرناخت برودن آن را       که وقتی کانت از حضور نومن خبر می جهت است

کره از اصرل    ای کند، به دو قضیۀ ضروری الصدق إذعان نموده اسرت. یکری قضریه    اعلام می

دهد. لرذا راه فهرم    بودن آن خبر میکه از غیر قابل شناخت  ای ثبوت واقعیت و دیگری قضیه

خارج به طورکامل بسته نیست. حال وقتی در تقریر سینوی از برهان امکان و وجروب نظرر   

ای از قضرایای واقرع نمرا کره      که این برهان به پراره  یابیم که این چنین نیست کنیم، در می می

هرل از ایرن قضرایا    صدقشان محُرَز نیست، تکیه کرده باشد و در صدد باشد به منظور رفع ج

کره صردق آن    موجود واجبی را فرض نماید. بلکه این برهان بر اساس ثبوت اصرل واقعیرت  

باشد، بنیان نهاده شده است. بر اساس ضروری الصدق بودن ثبروت واقعیرت در    ضروری می

، گردد )مانند خرارج نبرودن آن   رح میظرف خارج، تمام احکامی که در ارتباط با واقعیت مط

، از دو حالرت وجروب و امکران و ضررورت ترأمین      ماع دو نقریض ل امتناع اجتبراساس اص

هرا نیرز    کنند و ضروری برودن آن  وجود ممکن از ناحیۀ موجود واجب( به خارج راه پیدا می

گردد، بلکه هرم چرون ثبروت اصرل واقعیرت، از ضررورتی        صرفاً ضرورتی ذهنی تلقی نمی
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اشرکال و   شرود منشراء ایرن    که ملاحظه مری  مند خواهند شد. همان طور خارجی و عینی بهره

اشکال سابق یک أمر واحد است، و آن عبارت است از این توهم که قضایای مطابق با واقرع  

کره   ها همواره جایز خواهرد برود. حرال آن    توانند ضروری و قطعی باشند و تردید در آن نمی

کره   را یافت ظر به واقعیتوان قضایای نا بدیهیات در مدار حمل اولی تنها جریان ندارند و می

ضرورتاً صادق هستند. ثبوت واقعیت و امتناع اجتماع دونقیض، دو اصرل نراظر بره واقرع و     

شرده اسرت.کانت نیرز      دو اصرل، بنیران نهراده    که تقریر سینوی بر اسراس ایرن    بدیهی هستند

را  ها تردید نمایرد؛ زیررا اصرل واقعیرت     تواند منکر این دو اصل باشد و یا در صدق آن نمی

گوید و هم چنین نقریض مردعای خرود را     که از غیر قابل شناخت بودنش سخن می پذیرفته

                                                                                                                                                                                                                                                                                     که هم مدعایش و هم نقیض آن بتواننرد صرادق باشرند.                                                                                    دهد  پذیرد و این احتمال را نمی نمی

          ( پاسخ نقد سوم:                                                                                                              ۶-۳

باشرد. برخری از    کره دارای مصرادیق متفراوتی مری     وجود، مفهومی بدیهی و آشکار است

کره میران    شروند  ای حرفری محسروب مری          ییمصادیق آن مربوط به قضایا بوده و صرفاً معنرا 

کننرد و برخری از مصرادیق دیگرر آن، حقرایق عینری و        موضوع و محمول ربط برقررار مری  

شرود و در ایرن    ها گزارش داده مری  که در قالب قضایای هلیۀ بسیطه از آن ای هستند خارجی

وم وجود خصوصیت یابند. لذا سزاوار نیست که در مفه قضایا در جایگاه محمول استقرار می

گرردد وگمران شرود     برخی از مصادیق آن ) یعنی وجودات رابطِ موجود در قضرایا ( لحراظ  

شود. بنابراین در ایرن اشرکال    وجود تنها ارتباط دهنده میان موضوع و محمول محسوب می

میان مفهوم و مصداق خلط شده است و حکم برخی از مصادیق به مفهوم سرایت داده شده 

                                                                                            است.         

شود، مقصرود   در تقریر سینوی نیز وقتی از وجود ممکن یا وجود واجب سخن گفته می

شرود. وجرود    که در قالب قضیۀ هلیۀ بسیطه از آن خبر داده مری  وجود عینی و خارجی است

شرود و بیران    که بر اساس برخری اصرول بردیهی از آن گرزارش داده مری      یا عینی و خارجی

که واقعیتی وجود دارد و این واقعیت موجود یا واجب الوجرود اسرت و یرا ممکرن      گردد می

کره   گردد. لذا در تقریر سینوی قوم فاهمه درصدد است که به واجب منتهی می الوجودی است

       ع نما از وجود عینی و خارجی خبر بدهد.                                                                                                         با پایه قرار دادن برخی اصول بدیهی و واق
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                  ( پاسخ نقد چهارم :                                                                                                       ۶-۴

ضرورت، امکان خاص و علیت، عناوین و مفاهیم عامی دارند که نِسَب موجود در قضایا 

شوند. با پایه قراردادن برخی گزاره های بدیهی و واقرع   یکی از مصادیق ایشان محسوب می

کره   یرابیم  نما که قابل تجربه نیستند )یعنی اصل ثبوت واقعیت و امتناع اجتماع دو نقیض( می

باشد. در صورت اول علت  ضروری الوجود است و یا ممکن الوجود میواقعیت خارجی یا 

منرد   و در حالت دوم معلول است. لذا این عنراوین از مصرادیق عینری و خرارجی نیرز بهرره      

مصرادیق عینری قابرل تجربره نیسرتند، ولری در خرارج         هستند. در فرض مذکور هرچند ایرن 

باشرد)   هرا مری   خرارجی بره آن   موجودند و مقصود از تحقق ایشان  صرف اتصرافِ واقعیرت  

(، که این اتصاف را قوم فاهمه برر اسراس اصرول بردیهیِ     17۱- 178: 3، ج3611سبزواری، 

ها از سوی هر اندیشمندی موجرب نقرض    که انکار آن ای نماید. اصول بدیهی مذکور درک می

                 گردد.                                                                         مدعایش می

چرون   ای هرم  در تقریر سینوی از برهان امکان و وجوب با پایه قرراردادن اصرول بردیهی   

ثبوت واقعیت و امتناع اجتماع دو نقیض و بر اساس خصیصرۀ امکرانیِ واقعیرت خرارجی و     

که ضروری الوجود است،  ضرورت تأمین وجود آن از سوی علت فاعلی، از تحقق موجودی

          شود.                                                                                                                                            زده می پردم تردید کنار

چون اشکال سابق، خصوصیت برخی از مصادیقِ یک مفهوم در  اشکال نیز هم  لذا در این

ع خلط میان مفهوم و مصداق و سررایت حکرم   خود آن مفهوم أخذ شده است و این در واق

          باشد.                                                                                                                                           مصداق به مفهوم می

جا که اصل را  که کانت از آن شود های مطرح شده ، روشن می با نظر به اشکالات و پاسخ

های قروم فاهمره را نتوانسرته     در فرآیند شناخت به تجربه اختصاص داده است، تمام کارکرد

چرون   هرم   های واقرع نمرا )   تواند ضروری بودن برخی گزاره اصطیاد کند؛ زیرا قوم فاهمه می

. اصل ثبوت واقعیت و اصل امتناع اجتماع دو نقیض ( را که قابل تجربه نیستند، ادراک نماید

ها از وجرود عینری و اتصراف آن بره      چنین قادر است با پایه و اساس قراردادن این گزاره هم

اند، خبر بدهد. لذا انحصار فرآینرد فهرم و شرناخت بره      اوصافی که از دسترس تجربه خارج
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گونه پشتوانۀ تجربی ندارد،  و گزارش از حقیقت ذهن  ، ادراک و مفاهیم که خود هیچ  تجربه

های فاهمه توجه ننماید و راه اثبات وجود واجرب را   کانت به تمام کارکردکه  موجب گشت

 مسدود قلمداد نماید.                                  

 

 نتیجه گیري

که اولاً از صرف تردید در قضایای  کند کانت در اشکال به برهان امکان و وجوب بیان می

توان از وجود واجب رفع تردید نمود ؛ زیرا در مرورد وجرود واجرب نیرز      ناظر به واقع نمی

که در واقرع   همین تردید جریان دارد. ثانیاً از آن جا که در فرآیند شناخت، اشیاء را آن گونه 

نمرائیم،   گردنرد ادراک مری   که بر ما پدیردار مری   کنیم، بلکه ایشان را آن طور نمی هستند درک

هرگز قادر نخواهیم بود با سنگ بنا قراردادن یک قضیۀ ضروری الصدق و مطابق با واقرع از  

وجود واجب رفع تردید کنیم. ثالثاً وجود، صرفاً نسبت موجود در قضایای وقروعی اسرت و   

توان وجود را به عنوان محمول برای خداونرد تثبیرت نمرود.     نمی شود؛ لذا محمول واقع نمی

گر نسبت موجود در قضایای یقینی، ظنری و شررطی    رابعاً وجوب، امکان و علیت صرفاً بیان

توان از امکان به عنوان وصف خارجی، با تکیۀ بر جریران علیرت درظررف     هستند و لذا نمی

                                                                                                                                           خارج ، به وجوب عینیِ یک موجود منتقل شد.   

                       پاسخ آن است که :                                                                                                                     

کره   ای اسرت  سینوی به معنای عدم ضرورت ذاتریِ واقعیرت خرارجی    اولاً امکان در تقریر

ایم. لذا مسرتدل در صردد اسرت برا تکیرۀ برر        اصل ثبوت آن را به حکم بدیهی عقل پذیرفته

                         خصیصۀ واقعیت خارجی از وجود واجب رفع تردید نماید .                                   

ثانیاً در تقریر سینوی با اتکاء بر اصل ثبوت واقعیت خارجی و امتناع اجتماع دو نقریض،  

هرا از سروی کانرت موجرب نقرض       که دو قضیۀ ناظر به واقع و بدیهی هستند و تکذیب آن

                                                          گردد.                               مدعایش خواهد شد ، از وجود واجب رفع تردید می

 ثالثاً وجود یک مفهوم عامی دارد که دارای دو نوع مصداق است : 

 الف. نسبت موجود در قضایای وقوعی   

 ب. وجود عینی و خارجی . 



 

  247 /                                                                               های فلسفی و کلامی دو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

باشد. لرذا در   حال در تقریر سینوی مقصود اثبات وجود عینی و خارجی برای واجب می

کره أمرری    ل سوم حکم برخی از مصادیق بره مفهروم وجرود سررایت داده شرده اسرت      اشکا

 ناصواب می باشد.                                                                                                                   

کره واجرد دو نروع مصرداق      هسرتند    رابعاً وجوب، امکان و علیت دارای مفراهیم عرامی  

 باشند :   می

 الف. نِسَب موجود در قضایا  

ها اتصاف  ب. وجوب، امکان و علیتی که در خارج تحقق دارند و موجودات عینی به آن

 یابند.   می

چرون ثبروت واقعیرت و     سینوی با پایه قرار دادن برخی قضایای بدیهی هم حال در تقریر

واقعیرت خرارجی و    امتناع اجتماع دو نقیض ، مستدل در صردد اسرت از خصیصرۀ امکرانیِ    

که بره وجروب اتصراف دارد ،     ضرورت تأمین تحقق آن از سوی دیگری، از وجود موجودی

 رفع تردید نماید.   
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Abstract 

In Sino's interpretation of the proof of possibility and obligation, based on the 

immediacy of proving reality and the refusal of the community of contradictions, 

and based on the possible feature of external reality, doubt is removed from the 

existence of obligation. According to Leibniz's reading of this proof, Kant states 

that it only doubts the observer's theorems. The reality and possibility of them 

does not make it mandatory; Because the same doubt exists in the existence of 

the obligation. Also, according to the field of Kant's philosophy, since it is 

permissible to doubt all factual propositions, a definitive proposition cannot be 

used as a basis for obligatory proof, and since existence, necessity, possibility, 

and causality express the relationship of propositions; Therefore, talking about 

the external possibility and proving the existence of the obligatory in the context 

of the flow of causality is inappropriate. In this article, we are going to criticize 

these problems by using the descriptive analytical method and state that in 

Sino’s interpretation, first of all, the meaning of possibility is the non-existence 

of external reality, not the permission to doubt the facts. Secondly, the principle 

of proof of reality and the refusal of the community of contradictions have been 

placed as two realistic and certain propositions as the basis of the proof. Also, 

based on this interpretation, existence, obligation, and possibility can benefit 

from foreign examples in addition to the relationship found in cases. Therefore, 

the interpretation of these concepts according to the ratio existing in the cases 

regarding the spreading of the ruling is one of the examples of the concept of 

Sinew’s interpretation of this proof .  

Key words: Argument of necessity and possibility, substantive possibility, 

probable possibility, principle of proof of reality, Ibn Sina, Kant 
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